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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 1دروغین و ملاقات خود حقیقی خودبا عبور از خدا،  دیدار حجّت

  خودت یکی هستی، یکی را هم باید ببینی. آن یکی حجّت خداست. حقیقت انسانی

  است.

باید بتوانی ببینی و به دیدارش نائل شوی؛ و آن یکی حقیقتِ خودت است. یکی را باید ملاقات کنی؛ 

کنی. اگر بتوانی از قات میباید به حقیقت خودت برسی! به حقیقت خودت که برسی، آن یکی را ملا

این منِ دروغین، منِ کاذب، منِ خیالی و موهومِ خودت نجات پیدا کنی و به منِ حقیقی خودت نائل و 

 ی کبرای خداست. امیرالمؤمنینخدا، آیهبینی؛ چون حجّتواصل شوی، آن حقیقت را می

نِّي؛ل   ما ل  فرمودند:   الکبریاللهیةآتر از من نیست. پس بزرگای برای خدا آیه 2ه  آيةٌَ اكَْبَ رُ م 

مْ است؛ ولایت است. از طرفی قرآن فرمود:  امیرالمؤمنین مْ آيات نا ف ی الْْفاق  وَ ف ي اَ   سَنُر يه  ه  آیات  3.نْ فُس 

ما، هم در آفاق قابل دیدن است، هم در انفس یعنی در درون؛ هم در جهان بیرون هم در جهان درون. 

شود ملاقات کرد. در وجود خودت آن حقیقت هست. آن را در جهان درون می پس آن حقیقت ولایت

حقیقت را باید در باطن خودت ملاقات کنی. آن حقیقت چیست؟ آن حقیقتِ خودت است. اگر به 

ای؛ یعنی قیامت صغری برپا شد. قبلاً به این حدیث خدا را ملاقات کردهحقیقت خودت رسیدی، حجّت
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فرمودند: اگر از عمر دنیا بیش از یک روز نمانده باشد، خدا همان مبراکرمام که پیغاشاره کرده

ی من است ظهور و قیام کند کنیهنام و همکند که یکی از فرزندان من که همقدر طولانی میروز را آن

یعنی ولو یک روز مانده به  4که پر از ظلم و جور است از عدل و داد آکنده کند.و دنیا را درحالی

افتد. قیامت، ظهور خود خداست. یک روز مانده به قیامت کبری که ظهور امت، ظهور اتّفاق میقی

گونه است؛ اوّل باید با شود که ظهور حجّت خداست. لذا در سلوک اینخداست، قیامت صغری برپا می

نیست.  شاءالله خودتان ببینید؛ گفتنیبینید، انحقیقت خودت ملاقات کنی. اینکه در ملاقات چه می

ی ما ببینیم. حقیقت شاءالله همهی ما ببینیم. نگویم ببینید؛ برای خودم هم دعا کنم. انشاءالله همهان

ی پنج ساله! در آغاز است؛ یک بچّه کنی یک بچّهخودتان را ملاقات کنید. اوّل هم که ملاقاتش می

 220مری متولّد شدند. سال قهجری 222، حضرت پنج ساله بودند. در سال زمانعصر امامت امام

و آغاز امامت حجّت خداست. پس اوّلین ملاقات با حقیقت خودت  عسکریقمری رحلت امامهجری

شود، کنی. اینکه بعد چه میبینی و ملاقات میی پنج ساله است. آن حقیقت را میصورت یک بچّهبه

 شاءالله خدا خودش دستمان را بگیرد و نشانمان دهد. ان

زنی خدا را بشناسی و ملاقات کنی. تا وقتی این در و آن در میحقیقت خودت را بشناس تا حجّتپس 

روی؛ مسجد گرچه این در و آن در زدن هم قشنگ است. مسجد سهله می ؛از دیدن خبری نیست

داشتنی و قشنگ است. اگر روی... این تقلاّها هم خیلی دوستروی؛ این ور و آن ور میجمکران می

رسی تا از تقلاّ و از نَفَس بیفتی. تا نفس داری باید تقلاّ کنی. ی یأس نمیتقلاّها را نکنی به نقطه این

بینی چیزی که این ور و آن رود و میها کنار میوقتی از نفس افتادی و هیچ رمقی برایت نماند، حجاب

-آیا پشت کوهی؟ در رضوایی؟ در ذی 2؟طُوی   یذ   اَمْ  ر هاغَیْ  اَوْ  وی  ابَ رَضْ گفتی: گشتی و میور دنبالش می

-یار در خانه و ما گرد جهان   میجا بود! گفت: بینی که همینطوایی؟ یا جای دیگری هستی؟... می
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-بینی. آن تقلاّها باید بشود. خیلی شریف است؛ خیلی دوستمنتها تا آن تقلاّها را نکنی نمیگردیم. 

ی زنند. آوارهخدا به این در و آن در میت. برای دیدار حجّتای اسداشتنی است؛ تقلاّهای عاشقانه

داشتنی و شریف است. نکند خدای نکرده کسی کوچک شوند. خیلی دوستکوی و برزن و بیابان می

ها هم قشنگ است. آنها هم که این ور و آن ور به امید دیدن حضرت ادبی کند. همیننگاه کند یا بی

افتد و آن روز که از نفس افتاد، آن حقیقت ی بالأخره روزی از نفس میروند خیلی قشنگ است؛ ولمی

-بیند. میافتاد و حقیقت را میبیند. وقتی تقلاّهایش به جایی نرسید و مأیوس شد، حجاب میرا می

رفت. وقتی مسجد سهله رفت، او همراهش جمکران میبیند که همراه خودش بود. وقتی جمکران می

رفتند. او نگاهش را به دور دوخته بود؛ این در ش بود و با همدیگر مسجد سهله میرفت، او همراهمی

نَ الْمُنْتَظ ر ينَ   نِّي مَعَكُمْ ا   فاَنْ تَظ رُواقُلْ نزدیکی کنار خودش بود. فرمود:  من با ؛  مَعَكُمْ ا نِّي انتظار بکشید؛  2؛م 

نَ   نِّي مَعَكُمْ ا  خودتان هستم. شما منتظرید؟  شما هستم؛ با خودتان هستم! منتها شما  مَع !الْمُنْتَظ ر ينَ م 

ات را نگاه نکردی. یک اید من از دور بیایم. بغل دستت را نگاه نکردی؛ خانهچشمتان را به دور دوخته

گشتی، با دیدی که من هم با خودت هستم. وقتی دنبال من میانداختی میی دلت مینگاه به خانه

جا نرسید هایت را کردی و به هیچی دوندگیگشتی. وقتی از نفس افتادی، همهیخود من دنبال من م

و زمین افتادی، امید بریدی از اینکه بتوانی ببینی، آن زمان خواهی دید. 

اند تا کمی بو مهزیار را به یاد دارید. اینها چیزهای ظاهری است که به ما نشان دادهبنماجرای علیّ

 ،قدر رفتمهزیار چقدر سفر حجّ رفت به امید اینکه به ملاقات حجّت خدا نائل شود؛ آنبنببریم. علیّ

خدا را ملاقات کند؛ چون حضرت یقیناً روز عرفه های پیاپی تا بلکه در عرفات حجّت... سال، رفترفت

های پیاپی شاید بیست سی سفر، در سرگذشتش در عرفات هستند؛ حضرت امیرالحاجّ هستند. سال

شود. تصمیم گرفت امسال حج نرود. مأیوس قدر رفت که مأیوس شد. گفت نخیر نمیاند. آنکرده نقل

مهزیار مأیوس شدی؟ امسال بیا حجّ! به دیدار حضرت نائل  بنکه شد، کسی سراغش آمد و گفت: علیّ
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کنار نرود؛ ها شوی! مأیوس که شد در برایش باز شد؛ راه برای ملاقات گشوده شد. بیش از این پردهمی

شود. شاءالله خودشان عنایت کنند. کمی توجّه کنیم. باید عبور کنیم. تصنّعی و با هل دادن نمیان

شود ادای شخص از نفس افتاده را درآورد. انسان واقعاً شود گفت من از نفس افتادم. نمیدروغی نمی

ت، راه نداری. حضرت ات چیزی هسباید تقلاّهایش را بکند. تا وقتی موجودی داری، در کاسه

خواست برود، یک سوزن با خودش برداشته بود که اگر تیغی به پایش رفت با این سوزن می عیسی

ات چیزی بیایی. تا در کاسه تا بتوانیدرآورَد. گفتند راه نداری! این سوزن مانع است. سوزن را بینداز 

بادت و تقوا داری، کشف و شهود و کرامت ات نماز داری، روزه داری، عداری، راه نداری. حالا در کاسه

چیز چیز جز فقر ندارم؛ هیچداری، هر چه داری، راه نداری. اگر دست خالیِ مطلق شدی، دیدی هیچ

جز فقر ندارم؛ چه دارم؟! این نماز است؟ روزه است؟ عبادت و طاعت است؟! اینها چیست خدایا؟ جز 

ت و الوهیّت تو کجا؟ خدایا این هم شد عبادت؟ این اسباب خجالت هیچ نیست. این کجا و مقام ربوبیّ

 تر است. گفت:از هر معصیتی بزرگ

 غفارـادت استـان از عبـارفـع  ه کنندـوبـاه تـزاهدان از گن

-باید موجودیت خالی شود. اگر خودت را دست خالیِ مطلق دیدی، آنجا راه داری. البتّه خودِ اهل

کنند که چیزی درونش جا نگیرد؛ چیزی در آن وراخ میی دوستِ خود را از زیر سکاسه بیت

اش کم در کاسهها را کنار بزنیم... اگر واقعاً دیدند عبادات و طاعات و مجاهداتش کمجمع نشود. پرده

شود چنان این کاسه از ته سوراخ میگذارند! آناش میدفعه یک گناه بزرگ در کاسهجمع شده، یک

ی ادّعای تقوا، ورع، شود. همهی بادش خالی میشود. همهمیکه هرچه موجودی است، خالی 

ادبی کند، کنند؛ نه اینکه العیاذبالله خدای نکرده کسی بیریزد. آنها میپاکدامنی و زهدش فرو می

-شود؛ تصنّعی نمیطوری نمیام سوراخ شود! نه اینجسارت کند، بگوید من خواستم گناه کنم تا کاسه

 شود. 



 

 2 

ا معرفت نیاز به معصیت نباشد؛ با معرفت بفهمد که واقعاً هیچ موجودی ندارد. این طاعت و شاءالله بان

عبادت مال من بود؟! کجایش مال من بود؟ بدنی که با آن نماز خواندم مال من بود که عبادت را به 

من  حساب خودم بگذارم؟ این فهم و شعور مال من بود؟ قوّه و رمقی که بلند شدم نماز خواندم مال

جا آورم مال من بود؟ اینکه اصلاً با عبادت آشنا شوم مال بود؟ این توفیقی که موفّق شدم عبادت را به

خاطر من بود؟ یا خدا پیغمبرش را فرستاد یادم داد؟ کجایش مال من بود که به حسابم بگذارم و به

  گیرد؟!طاعت و عباداتم دچار غرور شوم؟ شما پول زیاد دارید، مرا غرور می

-نمی اش هیچ موجودیه باشد در کاسهتنه انجام دادلذا مؤمن اگر عبادت ثقلین، جنّ و انس، را یک

گوید من نبودم؛ به من چه! کجای این مال من است که به حساب ماند! میماند. هیچ موجودی نمی

عبادت خود خودم بگذارم و عُجب بگیرم؟ این به یک لحاظ؛ به لحاظ دیگر، از یک طرف به طاعت و 

گوید خدایا من چه کار کردم؟! نگرد و میکند و از طرف دیگر به حقّ عظیم خدای متعال مینگاه می

کند؛ جا آوردم! از آن طرف هم به اولیاء بزرگ خدا نگاه میتر از این عبادتی که بهچه معصیتی بزرگ

ی را که در سوره بیتاهل شود. انفاقی نماز خودش میبیند؛ شرمندهرا می نماز امیرالمؤمنین

مان سوراخ شود شاءالله با معرفت کاسهشود. انه میبیند، از انفاق خودش شرمنداتی اشاره شده میهل

شویم فقر ی ما را سوراخ کند؛ لذا وقتی دست خالی مطلق شدیم، میو نیاز نباشد که معصیت کاسه

          یر را رها کند. او غنیّ مطلق، اَجودالاجودین و کند که فقوقت غنیّ مطلق غیرتش قبول نمیمطلق! آن

کند یک فقیر مضطرّ زمینگیری را که نه در دنیا نه در الاکرمین است؛ مگر غیرتش قبول میاکرم

نْیآخرت هیچ ندارد، رها کند؟  رَةُ ا  ياَ مَنْ لَهُ الدُّ نْی  مَنْ لیَْسَ   رْحَمْ ا وَ الْْخ  او غیرتش قبول  7رَةُ.ا وَ لََ الْْخ  لَهُ الدُّ

طور زمینگیر را ببیند و دستش را نگیرد؛ منتها باید پیدا کنی؛ دست خالی بودن کند، فقیری ایننمی

خدا  8.ینَ ن  م  ؤْ مُ ل لْ  وَ  ول ه  سُ ل رَ وَ ه  الْع زَّةُ ل ل   ای عزیز! خدا عزیز است.  !هْلَنَا الضُّرُّ اَ ي ُّهَا الْعَز يزُ مَسَّنا وَ اَ  يارا بفهمی. 
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ئْنا ب ب ضاعَةٍ مُزْجاةٍ. هْلَنَا الضُّرُّ وَ اَ ي ُّهَا الْعَز يزُ مَسَّنا وَ اَ  ياعزیز است؛ پیامبر عزیز است؛ ائمّه عزیزند.  دست با  ج 

قْ عَلَیْنا ا  کند تو را برگرداند؟ وقت ببین غیرت عزیز قبول میخالی آمدیم. دست خالی بیا؛ آن  نَّ اللَ تَصَدَّ

ق ینَ  يَجْز ی دست خالی بیا ولو گناهکار و آلوده باشی؛ ولو یوسف را در چاه انداخته باشی؛ امّا او  .الْمُتَصَدِّ

داند که تو بودی که یوسف را در چاه انداختی؛ امّا خود یوسف است که کند. او میغیرتش قبول نمی

ئْنا ب ب ضاعَةٍ مُزْجاةٍ  هْلَنَا الضُّرُّ وَ اَ مَسَّنا وَ  ي ُّهَا الْعَز يزُ اَ  ياکند تو را دست خالی برگرداند.میغیرتش قبول ن ج 

قْ عَلَیْنا ا  وْف  لنََا الْ فاََ  ق ینَ.  يَجْز ینَّ اللَ كَیْلَ وَ تَصَدَّ 9الْمُتَصَدِّ
ما  10.اط ئ ینَ لَخا وَ ا ن كُن ا  لَدَدْ آرَ رََ  الُل عَلَیْنتاَلل   

اسْتَ غْف رْ لنَا »ولَنا يا مَ ایم؛ امّا کسی غیر از تو نداریم. کجا برویم؟ کسی غیر از تو نداریم. درست است آلوده

خدا در را خدا برود؛ قابل تصوّر است حجّتی حجّتگونه درِ خانهاگر انسان این 11«ا ا ن ا كُن ا خَاط ئ ینَ ذُنوُبنَ

 ندارد.  باز نکند به روی این فقیر تهیدست؟ فقیر زمینگیر؛ فقیری که در دنیا و آخرت هیچ

یبُ الْمُضْطَرَّ ا ذَا  اَمَّنْ چیز ندارد؛ منتها باید این هیچ نداشتنمان را پیدا کنیم.  لذا فرمود: کس هیچهیچ يُج 

همه مضطرّ هستند؛ منتها مضطرّ باید اضطرار خودش را پیدا کند. آنگاه اگر  12فُ السُّوءَ.دَعاهُ وَ يَكْش  

دهند هیچ، این فقیر دست به دعا بلند کند؛ مگر ممکن است پاسخ او را ندهند؟ جوابش را که می

خالی فقیر شد؛ مضطرّ و دست  13.ض  رْ الََْ  خُلَفاءَ  عَلَکُمْ وَ يَجْ نشانند! مطلق را در تخت فرمانروایی عالم می

شد. دست خالی که آمدی، یعنی به عبودیّت مطلق نائل شدی. دیدی هیچ نداری! نه دنیا داری نه 

آخرت، نه طاعت داری نه عبادت، نه علم داری نه معرفت، هیچ نداری! این را در وجود خودت پیدا 
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-کوچکی مطلق! چیز ندارد؛ درماندهکردی، مضطرّ شدی. مضطرّ یعنی کسی که هیچ امیدی به هیچ

 جا ندارد. هیچ ندارد. گفت: ترین امیدی به هیچ

 مدارـودی نـپ و ارـود تـمن ز خ  من ز خود هست و بودی ندارم

 دایمـن گـدا مـن گـن گدا مـم  دارمـودی نـود وجـمن که از خ

گونه بیایی، محال است در را باز نکنند. آن غنیّ مطلق غیور است؛ مگر ممکن است کسی   اگر این

 خدا و در را باز نکنند و دست نوازش به سر او نکشند؟ محال است!ی حجّتگونه برود درِ خانهاین

 

مْ  همَُّ اَلل ٰ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَ ِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  صَل ِ علَٰی مُحَمَّ

 


